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Abstract 
The concept of expediency is one of the most important and widely used 
concepts in the history of political thought. By looking at the political heritage 
left from ancient Iran and comparing it with the works of the Islamic era, we 
can see that "Salah-e-Mulk"(Expediency of Kingdom) was a central concept 
in Iranian political thought. In the Iranshahr political thought, respecting the 
interests of the kingdom and the people was one of the characteristics of a 
good and ideal king, and it was used as a criterion for distinguishing a 
desirable political system from an undesirable one. In the Islamic era, with 
the translation of Iranian works, this concept was reflected in the 
“Siasatnameh” or Mirror of Prince and led to politics based on expediency. 
From this point of view, it can be claimed that Salah Mulk has a meaning 
close to public interest in the classical political philosophy of the West, and 
adherence to it is considered a criterion for legitimacy. By elucidating and 
explaining this concept, this article investigates and analyzes its place and 
role in the history of Iranian political thought. 
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، سال  پژوهِی اسلام سیاست  ،  نامه اندیشه سیاسی ایرانویژه  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی
 . 73- 47  ،  1402  تابستان 

مقا  ايران؛  سياسیي  انديشه  در  مُلك  پ   سه ی صلاح  دوره    اسلامشا ی دوره  و 
 1اسلام 

 2ی موسو ی  م  عل د ی س

 چکیده 

  اث ی  به م  است. با نگاهی  اسییس  شهیاند  خی    کاربرد در تار و پر   تیبا اهم میمفهوم مصلحت از مفاه
ا  ماندهیجابر   اسییس مقا  رانیاز  و  اسلام  سهیباستان  آثار دوران  با  »صلاح    افتیدر   توانم  آن 

 ت یرعا  ،یشهر   رانیا  اسییس  شهی بوده است. در اند  رانیا  اسییس  شهی در اند  کانونی   ملک« مفهوم
 ی مصالح ملک و مردم از و 

 
نظام    ز یتما  یبرا  یار ی بوده و به عنوان مع  و آرمانی   کین  شاهی  یها  ژگ

به کار م  اسییس نامطلوب  از  اسلام  رفتهمطلوب  دوران  در  ی ن  است.  ا  ی  آثار  ترجمه   نیا  ،رانی یبا 
نظر    نیداشت. از ا  مصلحت را در نی   هیبر پا  استیس  دهیو ا  افتیبازتاب    ها استنامهیمفهوم در س

غرب    کیکلاس  اسییدر فلسفه س   به مصلحت عموم  کینزد  ني ادعا کرد صلاح ملک معنا  توانم
وع  یبرا  یار یبه آن مع  یبندیداشته و پا ی و تب  ضاحیاست. مقاله حاضی با ا   شدهقلمداد م  تی مشر   یی 

 دهد.  قرار م لیو تحل مورد بررسی رانیا اسییس  شهیاند خی     و نقش آن را در تار  گاهی مفهوم، جا نیا
 . اسلام، مصلحت، صلاح ملک ران،یا ،اسییس شهیاند واژگان کلیدی: 
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 درآمد 

مفهوم صلاح ملك از مفاهيم كليدي در انديشه سياسیي ايران است كه در  
مفهوم   ی  نی  و  غرب  سياسیي  انديشه  در  عمومي  مصلحت  مفهوم  با  قياس 
مصلحت نظام در انديشه سياسیي جديد قابل طرح و بررسیي است. تبار اين  

ی  مي شهری باز مفهوم به انديشه سياسیي عصر ایران گردد و در دوران اسلامي نی 
ي در قالب نظريه سلطنت اسلامي مطرح شد.  

با بازسازي انديشه شاهیي آرمانی
پرسش اصل مقاله حاضی این است که مفهوم صلاح ملک در اندیشه سیاسی  
داشته   نقشر  و  جایگاه  چه  اسلام  دوران  و  اسلام  ماقبل  دوران  در  ایرانی 

م پاسخ  در  انديشه  است؟  محوري  مفهوم  ملك«  »صلاح  ادعا کرد  توان 
ي است كه نه

تنها ميان دوران باستان و دوران اسلامي پيوند برقرار  سياسیي ايرانی
توان ديگر مفاهيم را حول آن سامان داد و انديشه سياسی  كند، بلكه مي مي 

مفهوم   مفهوم کارکردی همچون  اين  تفسی  كرد.  آن  اساس  بر  را  دوران  اين 
شكل   به  و  داشته  مدرن  اندیشه  در  نظام  مصلحت  و  عموم  مصلحت 

بخشیده، قلمرو اقتدار فرمانروا  داري نظام سياسیي مطلوب را سامان ممعنا 
ی كارآمدي نظام  را محدود م ي و نی 

 
ي از خودكامگ کرده و معياري براي جلوگی 

بوده است. در اين راستا، نخست ابعاد اين مفهوم در انديشه ايران قبل از  
ي انتقال آناسلام را كاوش م

 
به انديشه سياسیي دوران    کنیم. سپس چگونگ

دهیم. در این چارچوب،  نویش را توضیح ماسلامي و بازتاب آن بر سياستنامه
ي و سلطنت  

ی راهكارهاي تشخيص آن در دو نظريه شاهیي آرمانی معيارها و نی 
 كنيم. اسلامي را بررسیي مي 

 . جايگاه بنيادين 1

وجود  ايرانی  سياسیي  فكر  منظومه  در  مفاهيمي كه  مجموعه  ميان  از 
رسد. همچنان که در  اند، مفهوم صلاح ملك بسيار بااهمیت به نظر مي داشته

محوري   جايگاه  عمومي  مصلحت  مفهوم  باستان،  يونان  سياسیي  انديشه 
ی کشورداری نقش  ی آيی  ی الگوي مطلوب نظام سياسیي و نی  داشت و در تعيی 

ی  119،  1393كرد )ارسطو،  بسياري ايفا مي  ی چنی  (، در انديشه سياسیي ايران نی 
ي داشت. همچنان که در لغت

نامه دهخدا بيان شده، صلاح  جايگاه و نقشر
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ملك، هر آنچه را خی  و صلاح كشور و مصلحت مملكت به آن وابسته است  
د. اين اصطلاح در بسياري از آثاري كه در دوران اسلامي به زبان  در بر مي  گی 

ی ضبط شده است.  ي و سپس به فارسیي ترجمه شدند، چنی   عرن 

ی در  از كاربردهاي فراوان اين واژه مي  توان دريافت كه معادل پهلوي آن نی 
ی معناي خی  و صلاح ملك به كار مي  رفته است. بر این اساس انديشه  همی 

بتواند  است كه  داشته  را  سياسیي  نظام  نوعي  ترسيم  دغدغه  ي 
ايرانی سياسیي 

ی كند. به جرئت مي  ي در  صلاح ملك را تأمی 
توان ادعا كرد درخشش تمدن ايرانی

ی به اين سبب بود كه آنان نظام سياسیي را بر   ي نی 
ي و ساسانی

عصر هخامنشر
ی صلاح ملك كارآمدي داشت. ابن خلدون   ي بنا كردند كه در تأمی  اساس الگوني
دانسته و  ملك  ي را صلاح 

برابر سياست دينی تمایز سياست عقلي در  معیار 
است  ي 

»سياسن  آن  است  بهمعتقد  مصالح  آن  در  عا که  بهطور  و  ويژه م 
« ملك مراعات شود و اين سياست  مصالح پادشاه در استقامت »نگاه ی داشی 

خلدون،   )ابن  بود«  حكمت  روش  بر  متگ  و  داشت  اختصاص  ایرانیان  به 
 (. 377، 1، ج1988/ 1408

ي 
 صلاح مُلك و شاهیي آرمانی

خرد مزداني در ایران باستان به تأسیس نوع اندیشه سیاسی انجامید که 
ي در کانون آن قرار داشت. از اين ديدگاه شاهیي به دو نوع  

مفهوم شاهیي آرمانی
ه  كلي خوب و بد تقسيم مي  شود. شاهی خوب که در گاهان زرتشت با هوخشیر

شود، شهریاری است که »در قلمرو خود اندیشه نیگ را تا حد  از آن یاد م
عمل م )کناوت،  امکان  چنان58،  1355کند«  فتح(.  به  که  ي  مجتباني الله 

 و دادگرانه مقامي بوده است  
ی ي بيان كرده است »شاهیي خوب و به آيی 

درسن 
های بايسته آن به كمالات الهي شباهت و نزديگي تام داشته؛ و  كه فضیلت

نزدیک  و  خدا  برگزيده  شایسته، كه  و  ی  راستی  شناخته  تر شاه  او  به  ین كس 
ی باشد.  مي  ي مظهر صفات خداوند و نماينده اراده او در زمی 

شده است، بايسن 
شاهی و  است  اله  تأیید  و  خواست  به  بكند  چه  هر  شاهیي  ی  در  چنی  اش 

 ،  (. 120، 1352حقيقت سلطنت خدا در اين جهان است« )مجتباني
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ي  
اين برداشت بر نگرش ايران باستان به جهان استوار بود كه از دين زرتشن 

آفريده اهورامزدا خداي يگانه است و از  گرفت. از این دیدگاه جهانمايه مي 
آرته   يا  ه 

َ
ش
َ
ا واژه  با  كه  او  توسط  مقررشده  خاص  ی   آيی 

((rta/ aša/ arta   وي مي از آن ياد مي ه نظم و ناموس  شده است، پی 
َ
ش
َ
كند. ا

به سامان م بود که جهان را  آن  ازلی عالم هسن   با درکِ  انسان  و  ساخت 
(. دوام و بقاي جهان، نظم و  19، 1379راد، ناگزیر از رعایت آن بود )رضاني 

ي آدمي در هر دو جهان وابسته به اين  
 

صلاح شهر و كشور و شادي و فرخندگ
انديشه نیک، گفتار نیک و كردار نیک در پر  ی است.  اين آيی  با  ي 

 
تو هماهنگ

ی حاصل مي  ي پيوسته و  آيی 
شود و هر كه به اين نتيجه دست يابد، به راسن 

 ،  (. 32، 1352پايدار خواهد شد )مجتباني

ي نظام اجتماعي و الگوي حكومت  
 

ی هماهنگ از اين ديدگاه صلاح ملك نی 
ی   ي را تأمی 

 
ي درواقع نظامي است كه اين هماهنگ

ی است و شاهیي آرمانی با اين آيی 
از مي  با  اينكند.  با شاهیي خوب و فساد آن  ي صلاح ملك 

ايرانی انديشه  رو در 
ي نقل مي پیوسته است. چنانهمشاهیي بد به كند در دينكرت اين  که مجتباني

ی بيان شده است:   پيوند چنی 

ي و نيگي است و زمان آن  پايه»
ي و راسن  ، داناني هاي شاهیي

ي و  
ش داد اندر جهان و آبادنی زمان ايزد است و نشان آن گسی 

بلندي نيگي است و  ي و 
ي و راسن  داناني ي و 

دانايان و  آسانی ی  يافی 
ی شدن   ناچی  ي را در خوراند... و 

 
بزرگ نيكان ديگر كه  راستان و 

ي براي مردم بسيار  
ي و خوسیر

اوارند؛ و فراخی ي را سی
آنان كه پسن 

را  جهان  مينو  سپند  او  شاهیي  از  پادشاهیي كه  دانست  نيك  و 
د.....   فراگی 

ي و زشتپايه
ي و دروغزنی

کاری است و  هاي شاهیي بد، نادانی
ي جهان به بيدادگري  

 
زمان آن زمان ديوان است؛ نشان آن آلودگ

بلندي ؛ و  ي
ي و دروغزنی

نادانی ي و 
ی است و دشواري و ويرانی يافی 

اوارند و   ي را سی
 

ی شدن آنان كه بزرگ نادانان و دروغزنان و ناچی 
ي براي مردم  بزرگ

ي و سخن 
 

ي را درخورند؛ تنگ
شدن آنان كه پسن 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   53                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

ي  فرمانرواني و  ي 
نادانی از  كه  جباري  شمردن  خوب  بسيار؛ 

، ه گردد« )مجتباني ، 1352بيدادگرانه او اهريمن بر جهان چی 
121-122 .) 

  ، نيگي  ، راسن   ، ي داناني  ،
آسانی  ، آبادانی داد،  ش  گسی  اساس،  این  بر 

ی بلندي ي را در خوراند... و ناچی 
 

ی دانايان و راستان و نيكان كه بزرگ شدن  يافی 
ي براي مردم بسيار همه مؤلفه

ي و خوسیر
اواراند؛ و فراخی ي را سی

ها  آنان كه پسن 
نشانه ملكو  اصلي صلاح  بيدادگري،  هاي  به  جهان   

 
آلودگ مقابل  در  اند. 

دروغزنان،   و  نادانان  ی  يافی  بلندي   ، ي
دروغزنی و  نادانی   ، ویرانی دشواري، 

ی  ي را درخورند، ناچی 
اوارند، بزرگ شدن آنان که پسن  ي را سی

 
شدن آنان كه بزرگ

ي براي مردم بسيار و درنهايت خوب شمردن فرمانرواي بیدادگر  
ي و سخن 

 
تنگ

ي نشانگر فساد ملك هستند. 
 

 همگ

ي هنگامي پديد مي 
آيد كه شاه افزون  در انديشه ايران باستان شاهیي آرمانی

هاي دفاعي به فضیلت ومندي و هیی ، نی  ي
هاني همچون حكمت و  بر تندرسن 

د.   ی ي و دينداري آراسته باشد و در پرتو آن حكومت را با حكمت درآمی 
راسن 

ي و  
ي همراه و با دروغ ناسازگار است و راسن 

ي با راسن 
حكمت در انديشه ايرانی
ي است كه صلاح ملك به آن وابسته است.  مخالفت با دروغ مهم

 
ترین ويژگ

 مي داريوش دراین 
ی  گويد: باره چنی 

اين پس شاه   از  تو كه  »داريوش شاه گويد: 
. مرد دروغگر   ی هی  خواهیي بود، از دروغ سخت بیی

مي  ی  چنی  اگر  كن  گوشمال  نيك  :  را  ي
انديشر

، )مجتباني باشد«  امان  در  من  ،  1352»كشور 
34 .) 

پايه حكمت را ممكن مي شهرياري و دين بر  سازند، دو ياري كه حكومت 
ي است.  

ط مهم براي شاهیي آرمانی ي است كه اجتماع آنها در يك نفر، سر
وصفی

ی  مندی از اين اوصاف هیی شاهانه شكل مي در پرتو بهره  د و شاه بر تأمی  گی 



 ... صلاح مُلك در انديشه سياسیي ايران؛                ۵۴

مي  ي  تواناني ملك  به صلاح  توانايان  ي  زور گوني از  و  پاسداري  مردم  از  و  يابد 
ي مي   كند. ناتوانان جلوگی 

ي صلاح ملك به خويش
ي وابسته  در نظريه شاهیي آرمانی

كاري و نظام طبقان 
وظیفه خویش کاری  ه است. 

َ
ش
َ
ا موازین  بر  بنا  باید  هر کس  است که  ای 

کاری بر پایه مفهوم  (. خویش126،  1379راد،  مسئولیت آن را بپذیرد )رضاني 
ه طرح م

َ
وَرن

ُ
شود. خوره همان فره ایزدی یا نور وجودی درون هر  خوره یا خ

به کار م ی  نی  نور خورشید  معنای درخشش  در  است که  است.  انسان  رفته 
يابد  هركس به خوره وجودي خودش برسد به كمال وجودي خويش دست مي 

شود. براي رسيدن به اين مرتبه انسان بايد و پرتو خوره بر سيماي او ظاهر مي 
كاري مداومت ورزد.«  شتنها كاري كه شايسته اوست را انجام دهد و به خوي

کش که کاری را نداند و به انجام آن دست زند، ممکن است که آن کار تباه  
شود یا ناکرده برجا ماند و حن  اگر مردی که کار از آن اوست را بسیار خشوند  

ي  8، ب  31کند، با این همه گناه آن بر ذمه او باشد )مینوی خرد، ف  
(. انسانی

ي ناسازگاري ورزيده و از  كه به خويش
ی حاكم بر هسن  كاري اهتمام نكند با آيی 

از راه مفهوم   بنابراین صلاح ملك  به دروغ پيوسته است.  ي گسسته و 
راسن 

ي پيوند مي خوره با خويش
يابد. بر این اساس خویش کاری  كاري و نظام طبقان 

  ترین آرزو شهریار که از مهم
 

های زرتشت بود، همان نوسازی جهان و زندگ
 (. 382، 1396زاده دهبارزی، حمودیاست )م

ها بر حسب خوره يا استعداد  بر اساس آثار مربوط عصر هخامنشر انسان
،  وجودی به سه طبقه تقسيم مي  شدند: دين يار، رزميار و كشاورز )مجتباني

بندی چهارگانه ای از طبقات  (. اما در آثار عصر ساسانی تقسيم44،  1352
ای برتر قرار دارد. تعلق  اجتماع ارائه شده است و شاه همچون س در مرتبه

 و عضويت به هر طبقه
 

رو انتقال  های طبيعی بود، ازاین ای بر اساس شايستگ
با   كه  ي 

طبقان  حدود  از  تجاوز  و  داشت  محدوديت  بسيار  طبقات  از 
« از آن ياد مي »همه

 
رفت. از اين ديدگاه رعايت نظم  شد گناه به شمار مي کارگ

ی از انتقال افراد ناشايسته به    و جلوگی 
ترین معيار  طبقات بالا مهمطبقان 

م قلمداد  »روزگار  عدالت  بر  آدم  شود  رعايت  نظم  اين  مادام که  و  شد 
(. شاه خوب که به »صلاح ملک« آگاهی  57،  1354صلاح« باشد )تنش،  
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  ، ي است )مجتباني
ی    92-81،  1352دارد ضامن رعايت اين نظم طبقان  و نی 

(. تنش در پاسخ به ايراد گشنسب که چرا اردشی  شغل و کار مردم  58تنش،  
شود، اين اقدام را در راستای مصلحت ارزيان   و نژاد و تبار آنان را جويا م

ی و هر کس را به کاری که »خدای جل و علا  کند؛ زيرا از همهم  جلوگی 
 

کارگ
 نتيجه مي برای آن آفريده مشغول« م

ی د: دارد. او بر این اساس چنی   گی 

ی از  »  مشغول گردانيدن مردم به کارهای خويش و بازداشی 
به  و  است  عالميان  نظام کار  و  عالم  قوام  ديگران،  کارهای 
ی زنده کند و آفتاب که ياری دهد و باد که  لت باران که زمی  ی میی
ی قوم، افراط به  روح افزايد، اگر در عذاب و سفک دماء چنی 

دانيم  ا زندگانی مجاني رساند که منتهای آن پديد نبود، ما آن ر 
 (. 60، 1354و صلاح« )تنش، 

ی »صلاح ملك« را در گرو پيوند و دين و دولت   ي همچنی 
نظريه شاهیي آرمانی

ي تحقق مي مي 
ي وقن 

يابد كه قدرت حكومت با عدل و دين  بيند و دولت آرمانی
  ، ين حكومت در اين نظريه  95،  1352و حكمت توأم باشد )مجتباني (. بهی 

ي دانسته شده كه در آن دين و دولت توأم و شهريار دين يار فرمانروا  
حكومن 

نظر مي  به  منابع  باشد.  در  ي 
 

پراكندگ از  ي  در راستاي جلوگی  ي 
 

ويژگ اين  رسد 
ي حاكميت مطرح شده است. 

 
 قدرت و يگانگ

 صلاح مُلك و كشورداري 

براي تصمیم باستان صلاح ملك معياري  ايران  انديشه  اداره  در  ی و  گی 
مي  قلمداد  را  حكومت  فرمانروا  اقتدار  دامنه  زيادي  حد  تا  ي 

 
ويژگ اين  شد. 

مي  ي  جلوگی  او  ي 
 

خودكامگ از  و  نظام محدود  رايج كه  ي 
تلف  برخلاف  كرد. 

كند، با مراجعه به متون و آثار  شاهنشاهیي ايران باستان را خودكامه قلمداد مي 
ی  اين دوران مي  ي شاه امري ناپسند بوده و به از بی 

 
توان دريافت كه خودكامگ

مي  منجر  ايزدي  فره  ی  بيان  رفی  ی  چنی  را  خود  فضيلت  داريوش  است.  شده 
 كند: مي 
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 خودكامه نيستم. هرچه در خشم من پديد آيد 

ه  وي عقل سخت بر آن چی   ام. به نی 

، بر نفس خويش نيك فرمانروايم   (. 35، 1352)مجتباني

شيوه  به   ، آرمانی شاهی  در  مصلحت  صورت  تشخيص  خودکامانه  ای 
توان تقویت کرد. نخست  گرفته است. این دريافت را با دو استدلال منم

تصمیم و  داده  بسيار  اهميت  به مشورت  ي 
آرمانی انديشه شاهیي  ی  اینکه  گی 

ي  
 

بدون مشورت را امري ناپسند قلمداد كرده است. از اين ديدگاه خودكامگ
ی فره ايزدي او منجر  شاه و ن   ی رفی  پرواني نسبت به ديدگاه ديگران به از بی 

ي كه به  شود. چنانمي 
ي آمده جمشيد گروهیي »از كسانی

که در فارسنامه بلخی
فطانت و خردمندي و ذكاء و معرفت موسوم بودند را فرمود تا حكمت آموزند  

مناظم ملك را   تا در صلاح دنيوي بديشان رجوع كنند و به رأی روشن ايشان 
  ، مضبوط دارند از آنچه از مصالح ملك به حكمت توان نگاه داشت« )رجاني

صورتبندي   (. 61،  1372 ی  نی  و  پادشاهیي  نظام  سياسیي  ساختار  اینکه  دوم 
ای بود كه قدرت سياسیي را در عمل محدود  گونهاجتماعي در ايران باستان، به

ي شاه مي مي 
 

رو مجلشي از بزرگان همواره بر  شد. ازاینكرد و مانع از خودكامگ
ي مي   كرد. اعمال شاه نظارت داشت و تطابق آن را با مصلحت ملك ارزيان 

 صلاح مُلك در دوران اسلامي 

تا   شد  سبب   ، اسلامي تمدن  تأسیس  در  ي 
ايرانی عنصر  قدرتمند  حضور 

ي در ادبيات سياسیي دوره اسلامي بازتاب يابد. این  
مفاهيم اندیشه سياسیي ايرانی

رویداد در پرتو ترجمه آثار پارسیي همچون كليله و دمنه و نامه تنش توسط  
ي صورت گرفت. مفهوم    ه.ق(142  -106ابن مقفع )

انديشمند فرهيخته ايرانی
انديشه   به  فرايند  اين  در چارچوب  است كه  مفاهيمي  ازجمله  ملك  صلاح 

به عنوان سياستنامه شناخته مي  يافت و در آثاري كه  به  اسلامي راه  شوند، 
ی کشورداری طرح   آيی  ی  نی  الگوي نظام سياسیي و  ی  عنوان معياري براي تعيی 

ي را در  شد. سياستنامه
ايرانشهري و شاهیي آرمانی انديشه سياسیي  ها درواقع 
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رو مفاهيم كليدي  كنند، ازاینچارچوب فرهنگ و تمدن اسلامي بازسازی مي 
آنها همان مفاهيمي است كه در دوران قبل از اسلام در اين آثار وجود داشت.  

 طرح این مفهوم در دوران اسلام را در دو دوره م
 

توان  بر این اساس چگونگ
 نویش. بررسی کرد: دوره انتقالی و دوره سیاستنامه

 دوره انتقالی 

همچنان که بیان شد، مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی ایرانی در این دوره  
از راه ترجمه آثار پارسی به ذهنیت اندیشمندان مسلمان راه یافت. کلیله و  
ی اثر سیاسی دوره اسلام است که مفهوم صلاح ملک در آن   دمنه نخستی 

ی داستان، »دمنه« هدف خود را از نزديك ش  دن  طرح شده است. در نخستی 
ی او از   « که نماد شاه است، راهنماني وی به صلاح دولت و بازداشی  به »شی 

 فساد دولت معرفی کرده است: 

»من به وي راه يابم و از خو و منش وي آگاه گردم ... چون پاي در   
در آن باشد آن كار را پيش وي بيارايم  صلاح وي و دولت وي  کاری نهد كه  

ي دهم؛ و آنچه در آن   ين گردانم و او را بر آن كار دلی  و بر ديده وي شی 
فساد دولت وي  كار از سود بود او را بازنمايم و اگر دست به كاري يازد كه  

آشكار كنم«   آن  نكوهش  و  ديده وي خوار گردانم  بر  را  آن  بود  آن  در 
 (. 76، 1369)بخاری، 

الگوي حكومت مطلوب در اين کتاب، پادشاهیي و شاه به عنوان »نماينده  
ي شده است. )بخاری،

( از اين ديدگاه »صلاح 208،  1369منافع خلق« معرفی
دولت و قوام ملكت و دوام نعمت به بقاي شاه پيوسته است و شاه را نشايد  

ی را با خود برابر كند« )بخاری،   (. فيلسوف هندي دو 248،  1369هيچ چی 
نوع پادشاهیي را در برابر هم نهاده است نخست پادشاهیي خوب كه در آن  
و رعيت   ملك  انديشه صلاح  در  است كاردان كه  به دست شاهیي  ي 

حكمرانی
ي پادشاه بر رعيت در گرو  است و منافع آنان را بر خود مقدم مي  دارد. مهی 

ند كه  آن است كه صلاح آنان را بر خود مقدم دارد و با آنان چنان رفتار ك
)بخاری،   ندارد   را  منفعت شخصي خود  دوم  156،  1369گويا دغدغه   .)
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ت شاه به بطر آلوده و به بارنامه و تكی  آميخته   پادشاهیي بد كه در آن »سی 
ضعیف بر  سستو  و  او  رأني  در  را  پيوستگان  و  رعيت  و  تكيه كرده  ي 

همن 
 (. 202، 1369بخاری،  برخورداری نيست« )

ترین مفاهيم نامه تنش است. از ديدگاه مفهوم صلاح ملك يگي از بنیادی
 
 

ویژگ از  يگي  و »روزگار  تنش  است  عالم«  به »صلاح  آگاهیي  شاه  مهم  های 
« پديد مي  ي

آيد »كه صلاح عالم را آگاه نيست« )تنش،  فساد در عصر سلطانی
ی صلاح ملك و رعيت بينديشد  (. ازاین58،  1354 رو او همواره بايد به تأمی 

ی بر تخت شاهیي بگويد »ان شاءالله بر صلاح رعيت موفق  و در هنگام نشسی 
ي نيست  89،  1354باشم«.( تنش،  صلاح ملك و دين جداني

ی ( از اين ديدگاه بی 
زيرا استقامت قواعد احكام دين به صلاح دنيا وابسته است و »دين و ملك  

ج يكديگر  از  هرگز  وسيده، 
َ
د زادند  شكم  يك  به  دو  )تنش،  هر  نشوند«  دا 

ي را اين دانسته كه ( تنش برجسته53،  1354
ي شاه خوب و آرمانی

 
ترين ويژگ

»صلاح روزگار آينده بهی  از آن گوش دارد كه غم زمان خويش تا نيكنام دنيا 
 (. 52، 1354و آخرت باشد« )تنش، 

 
 

ایط و ویژگ ی آن، به رعایت سر هاني وابسته  پایبندی به صلاح ملک و تأمی 
دمنه   و  کلیله  ديدگاه  از  فرمانرواست.  کاردانی  آنها  ی  نخستی  که  است 

به»نگاه از  دشوارتر  ملك  ی  )بخاری،  دستداشی  است«  آن  ،  1369آوردن 
ي پادشاه و استوار كاري  203

( و تداوم پادشاهیي خوب نخست در گروه كاردانی
او است، زيرا »صلاح اعمال و سداد عمال جز به خرد و فهم و کاردانی شاه به  

ي شاه به معناي آگاهیي او به اين امور 230  ،1369س نرود« )بخاری،  
(. كاردانی

است: نخست آنکه کارگزاران خود را بشناسد و هیی و عيب آنها را بداند؛ فرد  
د. دوم آنکه هرکش را به كار  متصرف را از مبذر و دلی  را از بددل بازشناس 

خود بگمارد و »به شغل که به تهور تمام گردد، آهسته کار نگمارد و به كاري  
عيب   و  مزيت  اينكه  سوم  ندارد«.  آن  بر  را  متهوران  برآيد  ي 

 
آهستگ به  كه 

ي در هر  هر  ي كند زيرا »هر عين  كس را نسبت به مأموریت مربوط به او ارزيان 
عملي اثر نكند«. و در نهايت اینکه از كار آنان باخی  باشد »تا نيك كاران بر  
وي پوشيده نمانند و بد بدكاران بروي فرو نرود«. پادشاه بايد به اين اخبار  
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ي پاداش نگذارد و بدان را بر وجه عجز نزديك  ی ترتيب اثر دهد »نيكان را ن  نی 
 (. 230، 1369ندارد« )بخاری، 

نامه پايانِ  ی در  نی  اردشی  و  تنش  توانمندي  ي و 
يادآوري كاردانی از  اش پس 

ي كه  
ي ايران و »اهتمام فراوان به مصالح خلايف 

كارنامه درخشان او در آبادانی
در   ي 

دورانديشر ورت  ضی بر  خود،  بر  آنان  مصالح  تقدم  و  باشند«  او  بعد 
كند. از نظر وي عرصه سياست جزنی از »عالم كون و  داری تأکید مي ملک

ي و وجوه متضاد آن« )تنش،  
( و با عالم غيب  87،  1354فساد در همه معانی

ي که حكما گفته متفاوت است و چنان
ايم، اند »اگرچه ما از اهل فنا و نيسن 

 ليكن در حكمت آن است كه كارها براي بقا سازيم و حيلت براي ابد كنيم«. 

، »پادشاه مي  ي
بايد كه به هيچ حال از کار پادشاهی غافل  افزون بر كاردانی

ي ندارد مگر به استوار كاري« و  
 

نباشد كه پادشاهیي كاري بزرگ است و پايندگ
كاري شاه به اين است كه »پيش از آنکه درماند تدبی  خويش كند و  استوار 

ي سست
 

رأني قرار  آفت را نا آمده بداند و درش بربندد«. در مقابل اين ويژگ
بكند و نه چون  دارد و فرد سست به مقدمه دفع كار  نه  رأی »آن باشد كه 

( استوار كاري در گرو این است كه  97،  1369درماند چاره داند« )بخاری،  
د و در برخورد با دشمنان حزم  در كارها شتاب  نكند و كار نيامده پيش نگی 

 
زدگ

ی  نبايد امور را به قضا و قدر موكول    و احتياط به جاي آرد. پادشاه همچنی 
كند، زيرا »بر وی است که دست از قاعده عقل برندارد و قضا را به قاضی  
 از اين بان  است«  

د که عقلا نگويند بهی  بازگذارد و کار را به موجن  پيش گی 
 (. 226، 1369 )بخاری،

ی عامل مؤثر در نگاه  ی ملك بهرهدومی  مندي از گروهیي از نخبگان و  داشی 
، امانت، عفت، ديانت   خواص است كه به اوصاف نيک همچون »راستگوني

کس همچون  (؛ زيرا هیچ231،  1369  زيرگ و رزانت آراسته باشند« )بخاری،
مندان« نيازمند   پادشاهان به »اهل صلاح و خردمندان و با اهل علم و هیی
باوقار،   وفادار،  آزرم،  و  مردم  و  م  سر و  دين  »اهل  بايد  خواص  نيست. 

ي كه »به وقت توانگری بطر نمعهد، خوشنیک 
ند و خو باشند«؛ كسانی گی 

ند« و خلاصه در هر كاري اهل اعتدال اند.  به گاه تنگدسن  يکباره فرو نمی 
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ی صلاح   دغدغه اينان از نزديك شدن به شاه نه گردآوردن ثروت بلكه تأمی 
ي از مفاسد است.   ملك و جلوگی 

ی صلاح ملك دارند نقش وزير   ي كه نقش بسياري در تأمی 
از ميان نخبگانی

به وزرا تمام نشود و کار  كاردان بسيار برجسته تر است، زيرا »پادشاهی جز 
ثبات حكومت در گرو آن است   ياران و کارکنان به س نشود«.  به  وزرا جز 

،  1369  »كه از مشاورت وزير خردمند و آهسته و دانا خالیي نبود« )بخاری،
ن  245ص   عوامل  از  وزیر ضعیف«  بر  »اعتماد  و  است.  (  حکومت  ثبان  

شمار و عدت بسيار بيشی  است و بر اوست كه  ارزش وزير كاردان از لشکر ن  
از بيان رأی سديد فروگذاري نكند و آن را از راهیي بيان كند كه خشم شاه را  

د  ) ی بايد که از پادشاه    ( از سوي ديگر »وزير 202-201،  1369  بخاری،برنینگی 
باشد که منفعت وزارت در یکدلی بسته است و آن   تا يکدل  بود  دلخوش 

ی   و پاکدامنی يار  داری و دستیکدلی را بايد که رأی و تدبی  و خویشی 
 

کشیدگ
 (. 245، 1369 بخاری،بود تا مستحق نواخت پادشاه گردد« )

بينانه به ترسيم چهره آلوده  در کنار اين مباحث کليله و دمنه به شکل واقع
م و حکومت  سياست  اخلاف   و ضد  فساد  نيکان  به  برای  را  پردازد که کار 

تباهی مي دشوار مي  به  و مملکت را  بيشی  حاصل  کند  اين وضعيت  کشاند. 
س  رشک بر  نخبگان  و  خواص  ميان  است که  ی  ی ستی  و  رقابت  و  ورزی 
 سبب  شدن به شاه و بهره نزديک 

 
مندی از امتيازات آن وجود دارد. اين ويژگ

شود تا نخبگانی که نیکوکارند از سياست بگريزند و از پذيرش مسئوليت س  م
(. در داستان شی  و شعهر دلیل انزوا و دوریِ  232،  1369  بخاری،باز زنند )

ی وضعین  این  شود: ن مگونه بیا نیکان از سياست در چنی 

»خدمت پادشاه دو کس تواند کرد و من از هر دو نيَم، يا ناپاکی  
بود محتال زير و بالا زننده که به چاره و تدبی  مراد خويش برآورد، يا 

د. اما آنکه  کش بود خوار و ناشناخته که هیچ کس بر وی حسد نی 
خواهد خدمت ملوک با نصيحت و پاکی و راسن  به جای آرد و گرد  
چون   است«؛  دشوار  بسيار  ننشاند  رخساره  بر  خيانت  و  خلاف 
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دشمن   او  با  روی کينه  از  دشمنان  و  حسد  روی  از  شاه  دوستان 
 (. 232، 1369 بخاری،شوند )مي 

ورزي پديد  دوري و گريز نيكان از نزديگي به فرمانروا كه در اثر حسد و كينه
ی ديگر براي صلاح ملك زیانآيد مهممي  بار  ترین عامل تباهیي و بيش از هر چی 

ي دون همتان و فرومايگان نزد شاه گرد مي 
ی وضعين  آيند. از  است، زيرا در چنی 

نزديك  افراد  اين  دستنظر  براي  ي 
فرصن  به حكومت  منافع  شدن  به  ی  يافی 

و   امنیت  نزديكان،  و  دوستان  و  خود  از  محروميت  رفع  همچون  شخص 
ي و مانند آن را  

ت با زنان و خوشگذرانی آرامش در هنگام جنگ و فتنه معاسر
دلی و جنگ و سفاهت با دیگران است و در نهايت  در پناه فرمانروا سخت

ی نقايص رفتاري  دانشر و کم اینکه کم خود را در پرتو ارتباط با شاه  خردی و نی 
 ( 90-89، 1369 بخاری،بپوشانند )

فرصت و  سودجو  فرمانروا  اين گروه  اطرافيان  حلقه  به  نفوذ  با  طلب، 
و   دانايان  ضد  بر  همواره  خود  شخصي  مصالح  ی  تأمی  راستاي  در  نفوذ، 

مصلحت مي خردمندان  دسيسه  )خواه  اين  239،  1369  بخاری، كنند   .)
نگ بار و بهدسیسه  در شكلي بسيار زيركانه و نی 

شود  ای طراخي مي گونهچینی
كه شاه انجام آن را اقدامي در راستاي صلاح دولت و ملك خود قلمداد كند.  

شتاب از  خودداري  درنگ،  با  تنها  ياري  پادشاه  با  و  مشورت  تأمل،   ،
 

زدگ
« مي  ي

بار  تواند به آن آگاهیي يابد و از پيامدهاي زیانخداوند و »توفيق آسمانی
ي كند و چه البته پس از آشكار  بسا در دام آن گرفتار شود. بدكاران  آن جلوگی 

نگ به شكلي مظلوم ي محکمهشدن نی 
پسند، اقدام خود را  نمايانه و با دفاعيان 

مي  از كيفر  و  زيرا  توجيه  درنگذرد؛  آنان  از كيفر  ي 
بايسن  شاه  ولیي  گريزند، 

، قوت دل لشگر و چشم روشنی رعيت  مجازات آنان »سبب رونق پادشاهیي
 خواهد شد«. 

ی خواص كه در اثر فرصت ي گروهیي از آنان  رقابت و ستی  طلن  و سودجوني
ي دارد، براي صلاح  پديد مي  نابودي نخبگان شايسته را در نی يا  انزوا و  آيد و 

ي همشان وي نقش بسياري در  ملك بسيار زیان
بار است و ساپرده شاه؛ يعنی

نقش  بر  تأکید  از  پس  ايرخت  و  شازرم  داستان  در  دارند.  آن  ي كردن 
خننر
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ی وزير خردمند و دانا در ثبات مملكت به جايگاه ساپرده شاه   بردباري شاه و نی 
 گويد: اشاره كرده و مي 

دارد، خاصه   تعلق  به وي  آنچه صلاح كلي جهان  ازجمله 
حرم ساپرده  اهل  را،  و  ملوك  و كاردان  خردمند  چون  اند كه 

ي دين و دنيا و سافرازي ابتدا 
ی باشد آبادانی سازگار و مصلحت بی 

انتها به احوال ايشان بازبسته بود، كه مرد اگرچه مردانه بود، و  
با زيركان و راهبان   او  نبود و مشاورت  بردبار و خردمند  چون 
نبود، باشد كه در كار اندك و حقی  چنان فروماند كه چاره آن  

)بخاری،   آوردن  نتواند  جاي  به  حال  هيچ  -245،  1369به 
246 .) 

ي از ديگر ارزش
هاني است كه در كليله و دمنه به عنوان يگي از عوامل  دوسن 

ی صلاح ملك و گشايش دشواري تأمی  تأکید شده  مؤثر در  بر آن  ها طرح و 
موش،   زاغ،   ، حمايلي »كبوتر  عنوان  با  اين كتاب  داستان  ی  دومی  است. 

اجتماعي  سنگ ي 
 

همبستگ در  آن  نقش  و  ي 
دوسن  بررسیي  به  آهو«  و  پشت 

ي از اثرات شگفت
ي  اختصاص يافته است. داستان با گزارسیر

ی دوسن  آور چنی 
 به اتمام مي 

ی ي چهار جانور بدين  در ميان چهار جانور چنی 
رسد: »چون دوسن 

ف دانش   اگر آدمي كه كمال خلقت و جمال خرد و سر بنگر كه  جايگاه رسد 
ي هم

ر گل  پشن  نمايد چند هزار راحت پديد آيد و چند هزادارد، اگر در دوسن 
 (. 174، 1369 بخاری،رامش س برزند« )

ي بشي ارزشمند است،  
همچنان که در روابط ميان دوستان مراعات دوسن 

ي بر يك قاعده  
ي است؛ زيرا »نه هر دوسن 

و مقرران  ی پی  ي و خصومت نی 
دشمنی

ي بر يك نهاد بپايد«. دوسن  
ي يا  بماند و هر دشمنی هاني كه از روي سودجوني

ي آشكار كه نهان  
ي بدل شود و »بشي دوسن 

ترس است ممكن است به دشمنی
د با دشمنان   « باشد. نی  ي

ي آشكار كه نهان آن دوسن 
ي و بشي دشمنی

آن دشمنی
نخبگان   با  مشورت  راه  از  فرمانروا  و  باشد  تدبی   اساس  بر  ي 

بايسن  ی  نی 
یتصمیم براي    گی  شايسته  اندرزهاي  بومان«  و  »كلاغان  داستان  كند. 

ي برخورد با دشمن قدرتمند را آموزش مي 
 

ي كه به مملچگونگ
كت  دهد؛ دشمنی
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رود. به هنگام  آسيب رسانده و همچنان تهديدي براي امنيت آن به شمار مي 
ي جنگيدن روا نيست؛ زيرا »هركه با كشي برآويزد كه  

ی دشمنی ي با چنی  روياروني
پاي وي ندارد دليل جهالت بود«. ولیي همچنان که جنگ صواب نيست به  

ی و به غربت شدن و به مذلت  كردن و خراج»گردن نهادن و خضوع پذيرفی 
ی نبايد رضايت داد.   جاودان و ننگ همه عمر« نی 

ی مفهوم صلاح ملك جايگاهیي   در آثاري كه خودِ ابن مقفع نگاشته است نی 
تنها بايد به مصلحت عموم امت در زمان  بنيادي دارد. از نظر وي فرمانروا نه

خويش بينديشيد بلكه مصلحت آنان در دوران پس از خود را مورد توجه قرار  
ن   زیاندهد.  مصلحت  به  زبونتوجه  و  حكومت  نقيصه  ترین  بارترین 

زمامداران نزد همه مردم و پدرانشان كشي است كه به مصلحت نیندیشد يا  
ی آن ناتوان باشد. او صلاح زمانه را در گرو صلاح هم زمان فرمانروا،  از تأمی 

،  خواص و نخبگان مي  ی ی بيش از همه چی  داند. در مقابل تباهیي و فساد زمانه نی 
ارد. نخبگان و خواص در نظام  ویژه فرمانروا دريشه در فساد طبقه حاكم به

و   آنان  ي 
 

شايستگ به  توده  و صلاح  دارند  ی  ميانگی  جايگاهیي  و  نقش  سياسیي 
ي دارد 

 
ي امام بستگ

 
ی به شايستگ زيرا    (؛328،  1989  )ابن مقفع،  صلاح آنان نی 

ی است، ازاین  ي عامه مردم از نظر آگاهیي و دانش و مهارت ناچی  رو هرگاه  تواناني
و   نظارت كنند  آنان  امور  بر  و كارشناسان  ي 

دينی علماي  از  جامعه  »خواص 
ی آن تلاش  خواسته خواهانه در راستاي تأمی  ها و نیازهایشان را بشنوند و خی 

نعمت و  شايسته  جامعه  همه  و كوشش كنند،  به  و  فراوان  خداوند  های 
ي  ي دارند  ها دست مي خون  يابند«. همچنان که »خواص نياز به امام و پيشواني

 (. 323، 1989كه خداوند به واسطه او آنان را شايسته سازد« )ابن مقفع، 

ی دليل   افراد شايسته بدون درخواست حاضی به همكاري نيستند و به همی 
ممكن است شناخته و به كار گرفته نشوند. از سوي ديگر افراد ناشايسته با  

سبب  چرب امر  اين  سازند.  نزديك  فرمانروا  به  را  خود  ظاهرسازی  و  زبانی 
ی طمع كنند و مجموعهمي  اي از ناشايستگان حلقه صحابه  شود تا دیگر افراد نی 

اين   مشاهده  با  ی  نی  بافضيلت  افراد  دهند.  تشكيل  را  فرمانروا  اطرافيان  و 
ی مي وضعيت بيشی  کناره ي با افراد ناهمسان  گی  ي و روياروني

كنند؛ زيرا همنشينی
ي ساكن عراقرا نمي 

اند كه به نظر پسندند. نمونه اين افراد، فرهيختگان ايرانی
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ي و سخن
 

ی  ابن مقفع، همانند آنان در فقاهت و عفاف و فرزانگ  در بی 
دانی

يافت نمي  ناشناخته  مسلمانان  اينان به سبب بدنامي زمامداران عراق  شود. 
زبانان و چاپلوسان نزد خليفه  اند و گردآمدن چربمانده و در انزوا قرارگرفته

 (. 316-315، 1989ابن مقفع، به انزواي بيشی  آنان انجاميده است )

وهاي نظامي و الگوي رفتار با ايشان    برداشت ابن مقفع درباره جايگاه نی 
ی انديشه او را درباره مصلحت بازتاب مي  وهاي نظامي به  نی  دهد. از نظر او نی 

دست   تا  نيازمندند  تندروي  تربيت  از  و  آيد  راست  سخنشان  و  انديشه  و 
ي درآیند. در اين راستا فرمانروا بايد برنامه و دستورالعمل  

ی و سگردانی غلوآمی 
جامع و شيوا و كوتاه فراهم كند و هر آنچه بايد انجام دهند و يا از انجام آن  
خودداري كنند را يادآور شود و از هوشمندان بخواهد تا بر اساس آن ديگران  
ي كنند. فرمانروا نبايد مناصب اقتصادي همچون ولايت خراج را به   را راهنماني

واگذارد  نظامي  وهاي  آنها آسيب مي نی  ي  به جنگجوني اين كار  زيرا  او  ؛  رساند. 
ی بايد افراد ناشناخته ای كه بر فرماندهان فعلي برتري دارند را بشناسد  همچنی 

و آنان را ارتقا دهد. افزون بر اين بايد در آموزش و پرورش آنان بكوشد و آنان  
به میانه ي رفاهرا 

 
از شيوه زندگ ي عادت دهد و 

دارد.  روی و فروتنی زدگان دور 
ي كه نام

هاي آنان  پرداخت حقوق نظاميان بايد منظم باشد و بر اساس ديوانی
ان   ی نيايد. می  ي پديد 

تا گلايه و شكان  به آنان پرداخت شود  در آن ثبت شده 
ايط گشايش و كساد و تورم و ركود اقتصادي   ی بايد متناسب با سر پرداخت نی 

ی گونه و به یک از   كند. در نهايت نبايد هیچای باشد كه نيازهاي آنان را تأمی 
ی از   اخبار مربوط به نظاميان از فرمانروا پنهان بماند و او بايد در اطلاع يافی 

خرج از  مقفع،آنان  )ابن  استفاده كند  معتی   افراد  از  و  نباشد  نگران    كردن 
1989 ،313-315 .) 

ی در دو كتاب الادب الصغی  و الادب الكبی  به بحث    ابن مقفع همچنی 
ی حول مفهوم صلاح ملك سامان داده   درباره اخلاق سياسیي پرداخته و آن را نی 
است. با وجود نگرش آرمانی به حکومت و انديشيدن به فرمانرواني نيک و  

جو، او سشت آلوده به فساد سياست و روابط قدرت را از نظر  مصلحت
کند. به نظر وی در عمل  دور نداشته و از اين حيث بر امتناع اخلاق تأکید م

است که م دشوار  به حدی  سياسی  در عرصه  اخلاف   اصول  توان  رعايت 
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( اين  253،  1989  گفت: »فان الاخلاق مستحيله مع الملک«. )ابن مقفع،
کند،  برداشت البته مطلوبيت قواعد اخلاف  در حوزه عمل سياسی را نفی نم

بلکه دشواری آن را با توجه به منطق قدرت حاکم بر عرصه سياست نشان  
 دهد. م

 نامه نویش دوره سياست 

ي مهم در تاري    خ انديشه سياسیي ايران است كه در  سياستنامه
نويشي جريانی

انتقال از اسلام و حول مفاهيم  ي پيش 
ايرانی انديشه  از آن شكل  تداوم  یافته 

الملوک  ه.ق( در مقدمه سی  485-408الملك طوسیي )گرفت. خواجه نظام
ی ملک داری و كارويژه اصلي آن را سامان دادن  هدف از سياستنامه را بیان آيی 

ی شاه و ساير طبقات جامعه دانسته است. )خواجه نظام الملک،  روابط بی 
بنیادی4-5،  1340 از  مفهوم مصلحت  و  (  است  سياستنامه  مفاهيم  ترین 

ی جملات كتاب خود را با طرح اين مفهوم آغاز كرده است:   خواجه نخستی 

»ايزد تعالیي را در هر عصري و روزگاري يگي را از ميان خلق  
هاي پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و   برگزيند و او را به هیی

را بدو باز بندد و درِ فساد و آشوب    مصالح جهان و آرام بندگان
او در دل ها و  و فتنه را بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت 
اند تا مردم اندر عدل او روزگار م گذرانند چشم خلايق بگسی 

مي  دولت  بقاي  و  باشند  همي  ايمن  )خواجه و  خواهند.« 
 (. 13، 1340الملک،نظام

ی مصالح جهان و برقراري آرامش   از اين ديدگاه كاركرد اصلي حكومت تأمی 
مي  راه  اين  از  و حكومت  است  آشوب  و  فتنه  و  فساد  از  ي  جلوگی  تواند  و 

ی كند. در انديشه خواجه  عدالت و امنيت و در نتيجه وفاداري مردم را تأمی 
ي از پادشاهیي بد جدا مي 

 
ی ويژگ ي با همی 

شود و فرمانرواي  پادشاهیي نيك و آرمانی
ی   وي دارد كه از »عقل و دانش« لازم براي تأمی  ي پی 

 
نيك از آن روي شايستگ

مصلحت برخوردار است. در پرتو اين عقل و دانش او »زيردستان خويش را  
هر يك به اندازه خويش دارد« و بر پاداش و كيفر آنان آگاهیي يابد و »آنچه  
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به عمارت جهان پيوندد « فرمان دهد. خواجه در بيان مصلحت، عمران و  
ي را برجسته مي 

ی برمآبادانی  شمارد: كند و موارد آن را چنی 

ون های  ها كردن بر گذار آبها و پولآوردن کاریزها و كندن جوی»بی 
ی شهرهاي  ها و مزرعهعظيم و آباد كردن ديه ها و برآوردن حصارها و ساخی 

ی كاروانشا »بر  نو و برآوردن بناهاي رفيع و نشستگاه هاي بديع« و ساخی 
مدرسهشاهراه و  ی  ها  چنی  ي كه  فرمانرواني علمان«.  طالب  جهت  از  ها 

ي را انجام برساند »ثواب اين  
بدان جهان او را حاصل بود    مصالحاقدامان 

 (. 15، 1340الملک،و دعاهاي بخی  او را پيوسته شود« )خواجه نظام

ي كه با خلق  
در برداشت خواجه رضاي خداوند و صلاح ملك به »احسانی

ده آيد بسته است«، زيرا با دعاي   كرده شود و عدلیي كه در ميان ايشان گسی 
و    خی  پيوسته مردم »مُلك پايدار« و قدرت آن »هر روز به زيادت باشد«

جهان   بدين  و  بُوَد  برخوردار  خويش  روزگار  و  دولت  »از  ي  فرمانرواني  
ی چنی 

آسان حسابش  و  يابد  رستگاري  جهان  بدان  و  بزرگان  نيكونامي  باشد كه  تر 
ي آن است كه مُلك با گفته 

ي مع الظلم. معنی
ي مع الكفر و لا يبف 

اند المُلك يبف 
(. از اين  17،  1340الملک،كفر بپايد و با ستم و ظلم نپايد« )خواجه نظام

برترين مصلحن   از ستم  ی  بازداشی  بايد    ديدگاه دادگری و  است که فرمانروا 
برای آن کوشش کند. در اين راستا پادشاه بايد در هفته »دو روز به مظالم  
بنشيند و داد از بيدادگر بستاند و سخن رعيت بگوش خويش بشنود« تا خی   

ها  اند و دستاين دادگری »در مملکت پراکنده شود« و همه »ظالمان بشکوه
تا با خلق خدای   کوتاه دارند«. افزون بر اين کارگزاران را »وصيت بايد کرد 
و   مدارا  به  ی  نی  آن  و  نستانند  حق  مال  جز  ايشان  از  و  روند  نيکو  عزوجل 
ی بر اعمال آنان بايد نظارت کرد »و از احوال   مجاملت طلب کنند«. همچنی 

رانند يا ها بر وجه خويش مي بايد پرسيد تا شغلوزيران و معتمدان، در س مي 
فكه  نه؛   و  مملكتصلاح  و  پادشاه  )خواجه    ساد  است«  بسته  باز  بدو 
 (. 30و  19، 1340الملک،نظام

زند »که  رَوِش پيوند مخواجه بر اين اساس صلاح ملک را به وزير نیک
نیک وزير  و  چون  خشنود  رعايا  و  لشکر  و  بود  آبادان  مملکت  باشد  روش 
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رَوِش باشد در مملکت آن  دل و چون وزير بد آسوده و با برگ و پادشاه فارغ
دل  خلل تولد کند که در نتوان يافت و هميشه پادشاه سگردان بود و رنجور 

کند که »مَلِک به عمال آراسته باشد و  و ولايت مضطرب«. او استدلال م
باشد و ظالم عمال همه   بد  باشد و هرآنگاه که وزير  س همه عاملان وزير 

نظام )خواجه  باشند«  »وزير 214،  1340الملک،همچنان  اين  بر  افزون   .)
ت گرداند« )نيک، پادشاه را نیکونام و نيکو  ، 1340الملک،خواجه نظامسی 

218 .) 

كند تا در گزينش ديگر خواص و  افزون بر وزير نيك، مصلحت اقتضا مي 
ی دقت و كار آنان بررسیي شود تا   كارگزاران از امرا و قضات و ساير مأموران نی 
مبادا بيداد پيشه كنند و در حق رعيت ستم ورزند. خواجه ماجراي عدالت  

مي  مثال  را  وان  در حق  انوشی  آذربايجان  والیي  از  ستمي كه  بررسیي  با  زند كه 
وان   ي رفته بود او را مجازات و »بدين يك سياست بواجب كه مَلِك نوشی 

زنی پی 
ای دراز كوتاه شد و خلق  بكرد همه مملكت او راست بايستاد و همه دسته

ي از  50،  1340الملک،همه عالم بياسودند« )خواجه نظام (. او براي جلوگی 
آن تغيی   و  نخبگان  قدرت، گردش  از  را  سوءاستفاده  سال  دو سه  هر  در  ان 

ي نسازند و دلپيشنهاد مي 
مشغولی ندهند  كند، »تا پاي سخت نكنند و حصنی

بماند« )خواجه نظام آبادان  نيكو روند و ولايت  با رعايا  ،  1340الملک،  و 
52 .) 

ي از فساد و ستم پادشاه بايد از »احوال رعيت و لشکر   در راستاي جلوگی 
و دور و نزديك« باخی  باشد، زيرا در برداشت عموم يا او »فساد و درازدسن   

داند« در فرض نخست »همچون  داند يا نمرود« را »مي كه در مملكت مي 
رسانی  داند بس غافل است«. البته كار اطلاعايشان ظالم است... و اگر نم

ي باشد كه بر ايشان هيچ گمان  
به فرمانروا بايد »بر دست و زبان و قلم كسانی

نباشند كه   به غرض خويش مشغول  و  نبود  مملكت بد  فساد  و  در    صلاح 
نظام )خواجه  است«.  بسته  دهم  80،  1340الملک،  ايشان  ی سی  فصل   )

لاح مملكت  صكردن بر فرستادن و تدبی  الملوك با عنوان »اندر جاسوسسی  
ي اطلاعو رعيت

 
ي شاه از امور مملكت اختصاص  « به چگونگ يان   و خی 

رسانی
 ( 94، 1340الملک، يافته است. )خواجه نظام
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انديشه   تداوم  در  دولت  و  دين  رابطه  مورد  در  سياستنامه  برداشت 
پادشاهیي و  ایران  به صلاح دين وابسته است »زيرا  شهری و صلاح مملكت 

ی   ي پديد آيد در دين نی  دين همچون دو برادرند. هرگه كه در مملكت اضطران 
خلل آيد، بددینان و مفسدان پديد آيند و هر گه كه كار دين با خلل باشد  
و   بدمذهن   نظر خواجه  از  ند«.  قوت گی  مفسدان  و  بود  شوريده  مملكت 

فتنه  بدعت و  فساد  و  سر  »ماده  و  دو  بر»عدل  آنها  بردن  ی  بی  از  اند« كه 
و   اهل صلاح قوي شود  و دست  د  ی برخی  از مملكت  و هوا  بيفزايد  انصاف 

 (. 75-74، 1340الملک، مفسد نماند« )خواجه نظام

ي  تر اشاره شد، در انديشه ایران كه پيشچنان
شهری عدالت با نظم طبقان 

اين   بر  ی  نی  گره خورده و صلاح ملك در گرو رعايت آن بود. در سياستنامه 
افتادن« كارهاي   ترتيب  و  »قاعده  از  را  بحران  اصلي  نشانه  و  تأکید  اصل 

ي مي 
يفان ماليده شوند و مفسدان  مملكت معرفی ي »سر

ی وضعين  كند. در چنی 
ي باشد، هر چه خواهد كند و كار مصلحان  

با دستگاه گردند و هر كه را قون 
و   »اصيلان  و  نشينند  صدر  بر  فرومايگان  بدحال گردد«.  و  شود  ضعيف 
فاضلان محروم مانند« و افراد ناشايسته القاب و عناوين بر خود بندند و  

ضع يعت  سر درازدس»كار  لشگريان  و  شوند  فرمان  ي  ن  رعيت  شود،  ت  يف 
د و كس تدارك كارها نكند ... و همه كارهاي   ی ی از ميان خلق برخی  گردند و تميی 

 (. 178، 1340الملک، مملكت از قاعده و ترتيب بيفتد« )خواجه نظام

از اين ديدگاه هرگاه در پرتو خواست يزدان پادشاهیي عادل و عاقل دولت  
ی كند و از هرکش بررسد   يابد »او را عقل و دانش دهد كه در همه كارها تميی 
ها   دفی  از  و  است  بوده  چگونه  هر كاري  در  پادشاهان  ی  آيی  بازپرسد كه  و 

ی مُلك را بجاي آرد و اندازه و در  جه هركشي پديد  بخواند و همه ترتيب و آيی 
ارزشان را »دست كوتاه  كند« و افراد ارزشمند را به جايگاه خود برگرداند و ن  

كند و بكار و پيشه خود كند«. يگي از مواردي كه صلاح ملك در آن است و  
های قديم  اند« آن است كه »خاندان»پادشاهان به همه روزگارها نگاه داشته

را گرامي داشته و نگذاشته تا ايشان ضايع و  اند و فرزندان ملوك را نگاه داشته
محروم باشند و از روزگار و دولت خويش برآيند«. افزون بر اين ديگر »ارباب  
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المال نصيب  استحقاق و عالمان و علويان و غازيان ثغور و اهل قرآن را از بیت
 (. 180-179، 1340الملک، اند« )خواجه نظامداده 

در گرو   را  مصلحت  ی  تأمی  الملك  نظام  خواجه  نگرش  اين  اساس  بر 
مي  شاه  نزد  افراد كارآمد  و  دانشمندان  »عادت  گردآمدن  وي  نظر  از  داند. 
ان و جهان ی و  پادشاهان بيدار چنان بوده است كه پی  ديدگان را حرمت داشی 

لن  نهاده و    آزمودگان را نگاه داشتهكاردانان و رزم ی و هر يگي را بر محلي و میی
ي در  چون مهمي مي 

كردن و با كشي وصلت كردن و    مصلحت مملكتبايسن 
با دانايان و   اين همه تدبی   از كار دين بررسيدن  ی و  پادشاهی بدانسی  احوال 

ان جهان  اند«. ديده كردهپی 

بايد بر پایه مشورت »با دانايان و از ديدگاه خواجه تشخيص مصلحت   
جهان و  ان  »مشورتپی  و  باشد  قويدیدگان«  از  كارها  در  و  كردن   » رأني

ضعيف از  در کارها  ناكردن  خودكامه  »مشورت  را  ی كشي  چنی  و  باشد  رأني 
(. خواجه در بيان اهميت  117-116،  1340الملک،  خوانند« )خواجه نظام

ه پيامی  استناد جسته كه با اين همه فضيلت و معجزات كه  مشورت به سی 
ي الامر«. از او را بود خداي تعالیي او را مي 

رو »چون  اينفرمايد »و شاورهم فی
ان و هواخواهان مشورت   پادشاه كاري خواهد كرد يا او را مهمي پيش آيد با پی 

ي آنچه فراز آيد بگويد و آن
چه رأي پادشاه ديده  كند تا هرکش را در آن معنی

باشد با گفتار هر يگي مقابله كند و هر يگي چون گفتار و رأي يكديگر بشنوند  
و براندازند، رأي صواب از آن ميان پديد آيد و رأي صواب آن بود كه همه بر  

 آن متفق باشند«. 

از ديگر مواردي كه در ارتباط با صلاح ملك از ديدگاه سياستنامه قابل  
توجه است، تأكيدي است كه بر خودداري از واگذاري بيش از يك شغل و  
و وزيران   بيدار  اعتقاد خواجه »پادشاهان  به  به يك فرد شده است.  نقش 
  هشيار بهمه روزگار هرگز دو شغل يك مرد را نفرمودندي و يك شغل دو مرد 
را« زيرا »چون دو شغل به يگي را فرمايند هميشه از اين دو شغل يگي بر خلل  
بدين«   آن  و  افگند  بدان  اين  فرمايند  يك شغل  را  مرد  دو  و هر گه   ... بود 

(. خواجه تصدي بيش از يك منصب را  201،  1340الملک،  )خواجه نظام
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مي  ي حكومت 
ي كفاين  ن  انتقاد وضعيت زمانه نشانه  در  و  نويسد:  اش مي داند 

هیچ كفايت كه ده عمل در دست دارد و اگر شغلي ديگر  »امروز مرد هست ن  
ی زند و سيم بذل كند و بدو دهند«. او با یادآوری در   پديد آيد هم بر خویشی 

ی كاردانان بر اين وضعيت خرده مي  د: »چرا بايد كه يگي حاشيه قرار گرفی  گی 
ن   ن  مجهول  و  و  کفایت  ي 

معروفی و  نويسد  ی  خويشی  بر  شغل  چندين  اصل 
ي يك شغل ندارد«. 

 اصيلي و معتمدي و كاردانی

برخلاف انديشه ايران باستان، خواجه نسبت به دخالت زنان در سياست  
ی است و آن را به مصلحت نم اند و کامل  بدبی  داند. از نظر او زنان »اهل سی 

ت   عقل نباشند و غرض از ايشان گوهر نسل است که برجای بماند«. بصی 
تأثی  م رأی صاحب غرضان  از  و  نيست  قوی  زنان  ازاین سياسی  رو  پذیرند 

وی از نظر آنان در اداره مملکت سبب فساد شود و »خلل در ملک و دين  پی 
آيد ... و بهمه روزگار هر آن وقت که زن پادشاه بر پادشاه مسلط شده است  

الملک،  جز رسواني و سر و فتنه و فساد بحاصل نيامده است« )خواجه نظام
استناد م226،  1340 بوذرجمهر  به گفته  خواجه  به  جويد ک(  پاسخ  در  ه 

ی بود: يگ آنکه   پرسش درباره سبب فروپاسیر ساسانيان گفت: »سبب دو چی 
کارهای بزرگ به کارداران خرد و نادان گماشته بودند و ديگر آنکه اهل دانش  
و خردمندان را خريداری نکردند و کار با زنان و کودکان گذاشتند.« )خواجه  

 ( 230، 1340الملک، نظام

بر اساس اصل مصلحت توصیه ی در مورد سياستخواجه  نی  هاي  هاني 
اینکه »پادشاه را هميشه دو خزينه   ارائه کرده است. نخست  مالیي فرمانروا 
بوده است: يگي خزانه اصل و يگي خزانه خرج و مالیي كه حاصل شدي بيشی   
به خزانه اصل بردندي و كمی  به خزانه خرج«. به نظر خواجه »اين ترتيب و  

ی نگاه داشته اند تا مصالح مملكت از يكديگر گسسته نشود  قاعده ملك چنی 
بماند و طمع ي خزانه بر حال خويش 

از  و صلاح رعيت و آبادانی هاي محال 
  299،  1340الملک،  اموال سلطان و مال رعيت بريده شود« )خواجه نظام

يا چهره 300و   از کارگزاران  را که  اينکه کسانی  دوم  برجست(.  بوده های  اند ه 
 و ن  

ی باشد و نه از مروت در    مصلحت نصیب کردن نه  »خدمت فروگذاشی 
ف و ابنای مروت که  ی »اهل علم و اهل فضل و اهل سر خورد بود«. همچنی 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   71                 1402  تابستان ،  ( ششم )پیانی    دوم ، شمارۀ  دوم ایرانی

بیت از  بايد  را  باشند«.  ايشان  ادرار  و  نظر  مستحق  و  باشد  نصيب  المال 
( سوم اینکه برنامه و انضباط مالیي داشته  210،  1340الملک،  )خواجه نظام

ها را بنويسد و اموال بر اساس تأمل خرج  باشد؛ حساب مالیي و درآمد و خرج
روی را رعايت كند و در بخشش و امساك اندازه نگاه  شوند و در نهايت میانه

 ( 305، 1340الملک، دارد. )خواجه نظام

ی در پيوند با   ي با فرمانروا را نی 
سياستنامه اخلاق سياسیي و آداب همنشينی

ديدگاه آن درباره مصلحت طرح كرده است. به عنوان نمونه خواجه پادشاه  
ی مي  پرهی  ساير كارگزاران  و  وزير  با  مزاح  از  بهر  را  »از  نفس  و  زيرا خرد  دهد، 

ي 
كردن با اين طايفه را رخصت ندهد. به جاي  مصلحت ملك« مزاح و گستاخی

ي خود  اين او توصيه مي 
 

ي را نزد خود گردآورد تا خستگ
كند تا نديمان و بندگانی

 از نديم و اگر  
ّ
را با آنان برطرف كند. از نظر وي »طبع پادشاه برنگشايد الا

د و حكايات و مضاحك و  خواهد فراخ ی تر زيد و هزل و مطايبت در هم آمی 
ادشاهیي او را زيان ندارد« )خواجه  نوادر بگويد در پيش نديمان حشمت و پ

ی از شتاب154،  1340الملک،  نظام ی پرهی  ي در تصميمات را  (. او همچنی 
 

زدگ
شده  نويسد: »چند کارها ديدم بصلاحكند و مي بر اساس مصلحت توجيه مي 

نظام )خواجه  است«  بوده  ي 
 

شتابزدگ صلاح  آن  فساد  سبب  الملک،  كه 
1340 ،171 .) 

ی نتیجه   گی 

دوران   سیاسی  اندیشه  در  بااهمیت  جایگاهی  ملک  صلاح  مفهوم 
شهری داشت. همچنان که در یونان باستان و در اندیشه ارسطو پایبندی  ایران 

از   سالم  و  درست  سیاسی  نظام  تمایز  برای  معیاری  عمومي  مصلحت  به 
م قلمداد  فاسد  و  ایراننادرست  سیاسی  اندیشه  در  شاهیي  شد،  ی  نی  شهری 

ي داشت. مصلحت يا  
 

ی مصلحت ملك بستگ ي نيك، به تأمی   و فرمانرواني
آرمانی

صلاح ملك در انديشه سياسیي ايران از يك سو الگوي حكومت مطلوب را  
مي  اقدامات  مشخص  و  تصميم  اتخاذ  براي  معياري  ديگر  سوي  از  و  كرده 

دارد؛  ي 
ايرانی انديشه  در كل  ي 

جايگاهیي كانونی مفهوم  اين  است.  بوده  سياسیي 
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نوع حول  توان كليت نظريه و مفاهيم كليدي سياسیي را بهای كه مي گونهبه 
 آن سامان داد. 

اعي و مبهم نبوده و هر آنچه را در   ی ي مصلحت مفهومي انی 
در انديشه ايرانی

ش دانش، افزايش قدرت و اعتبار و پايداري دولت نقش داشته   ، گسی  ي
آبادانی

ی امري دلبخواهانه نبوده، بلكه  در بر مي  گرفته است. تشخيص مصلحت نی 
پذيرفته است. افزون بر این صلاح ملك  از راه كارشناسیي و مشورت انجام مي 

ي نه  ي را در نی
ي   تنها نقض قواعد اخلاف 

نداشته، بلكه با پایبندی به اصول اخلاف 
گويد: »اگر مَلِك  رو خواجه به نقل از بوذرجمهر مي همراه بوده است. ازاین

خواهد كه او را بر همه ملوك فخر و فضل باشد اخلاق خويش را مهذب و  
ی  »خصلتآراسته گرداند«. گفت »چگونه كنم؟« گفت   های بد از خويشی 

د و بكار بندد« )دور كند و خصلت ، 1340الملک،خواجه نظامهای نيك بگی 
235 .) 

در    جديد  دوران  در  سياست كه  از  اخلاق  ي  جداني ايده  با  برداشت  اين 
ي آشكار دارد؛ زيرا بر اساس اين ايده قدرت 

انديشه ماكياولیي طرح شد، تفاون 
وي مي  ي پی 

ي تطابق  سياسیي از قواعد و الزامان 
كند كه همواره با قواعد اخلاف 

ی مصلحت نظام نهبسا با آن ناسازگار باشد. ازاینندارد و چه تنها  رو در تأمی 
اقتضاء كند مي  بلكه هرگاه  از آن عبور كرد.  نبايد پرواي اخلاق داشت  توان 

که  دهد درحالیگرایانه را بازتاب مي برداشت ماكياولیي از مصلحت ديدگاه واقع 
ي ديدگاهیي آرمان

ي مي برداشت ايرانی  كند. گرايانه را بازنماني
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